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مسـئله زن نـه تنهـا در کشـور مـا کـه از عقب مانده   تریـن  کشـورهای جهـان بشـمار 
می رود بلکه در پیشـرفته   ترین  کشـورهای سـرمایه داری نیز بعنوان یکی از مهم   ترین  
مسـایل مطـرح می باشـد. البتـه مسـئله در کشـورهای مختلـف مبتنـی  بـر شـرایط و 
موقعیـت تاریخـی کشـورها فـرق می کند. یعنی ممکن اسـت مضمـون مبـارزه زنان 
در کشـورهای غربی نسـبت به مضمون مبارزه زنان افغانسـتان در وضع کنونی بسـیار 
فـرق داشـته باشـد بـا آن کـه نه زنـان غـرب و نه زنـان میهن ما هیـچ کدام بـه آزادی 

واقعـی و کامل نرسـیده اند.

مسئله زن چیست؟
جامعـه بـه اسـاس گروه های بزرگ مردم که طبقات نامیده می شـوند منقسـم اسـت. 
و غیـر از ایـن در جامعـه گروه های بزرگ دیگری هم وجـود دارد که از هم متفاوتند 
اما نه براسـاس آنچه که طبقات را از هم جدا می سـازد. برخی از این تقسـیمات علل 
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طبیعـی )سـن، جنس و نـژاد( دارند در حالـی  که برخی دیگر دارای منشـاء اجتماعی 
انـد. تفاوت هـای طبیعـی بین مـردم بخودی خود تفاوت هـا و نابرابری هـای اجتماعی 
را بـار نمـی آرد. تنهـا تحت شـرایط اجتماعی معین اسـت که تفاوت هـای طبیعی بین 
مـردم بـا نابرابـری اجتماعـی پیوند می خـورد. نابرابـری نـژادی اصلا تاریخی اسـت 
و نـه طبیعـی. همچنیـن نابرابـری جنس هـا )زن و مـردم( علل طبیعی نه بلکـه تاریخی 
دارد. یعنـی زن ذاتـا و طبیعتـا بـا مرد نـا برابر و »مـادون« نبوده و نمی باشـد. پس در 
طـول تاریـخ مسـئله اساسـی زن عبـارت بـوده اسـت از نابرابـری اجتماعـی بـا مرد و 

مبارزه بـرای حل آن.

در بسـیاری جوامـع اگـر مـردان از یـک یـا چند سـتم رنـج می برند زنـان بعلت صرفا 
زن بودن شـان متحمل چند سـتم مضاعـف می گردند. زنان بیـن طبقات مختلف بخش 

درجـه دوم و پایینی آنها را تشـکیل می دهند. اینسـت مسـئله آنان. 

آیـا ستم کشـیدگی و نابرابـری زن با مـرد از زمان پیدایش بشـر وجود داشـته و برای 
همیشـه چنین خواهد بود؟

معمـولا همیـن  طـور فکر می شـود که زن همواره تحت سـتم مـرد قرار داشـته و این 
امر )سـتم مرد بر زن( ریشـه در سـایکلوژی )روانشناسـی( یا بیولوژی انسـان دارد. یا 
چنـان کـه در کشـور مـا می گوینـد خدا مـرد را مـرد آفریـده و زن را زن. زن نصف 

مـرد  اسـت و بایـد تابع مـرد باشـد و از ازل این طور بوده و تغییرناپذیر اسـت! 

امـا ایـن حقیقـت نـدارد. در جوامع اولیـه مرحله ای وجود داشـته بنام ماتریـارکال یا 
مادر سـالاری. در ایـن مرحلـه که مردان اکثرا به شـکار و ماهی گیـری می پرداختند، 
زنـان گیاه هـای خوردنـی جمعآوری می کردنـد،  اطفـال را پـرورش می دادند، چربی 
را از پوسـت حیوانـات دور و از آنهـا پارچـه درسـت می کردنـد. زنـان مـادر رییـس 
طایفـه بشـمار رفتـه و در جامعـه از احترام برخـوردار بودنـد. زنان پـس از ازدواج در 
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قبیلـه خـود باقی می ماندند و شـوهران به قبیله زنان شـان می پیوسـتند. اگـر چه زنان 
و مـردان دارای وظایـف جداگانـه بودند اما هردو در تصامیم مهم نظیر جنگ و صلح 
بـا دسـته یا طایفه دیگر سـهم داشـتند. زوج هـا همراه با کودکان شـان یکجـا زندگی 
می کردنـد ولی روابط جنسـی آزادتر و جدایی بسـیار آسـان تر از جوامـع بعدی بود. 
سـپس زمانـی  کـه زراعـت و مالـداری در دسـت مردان قـرار گرفـت، زنـان در خانه 
می ماندنـد تـا بچـه دارای کنند و مـردان برای چراندن مواشـی و فراهـم آوری آذوقه 
بیـرون می رفتنـد. بدین ترتیـب مادر سـالاری جایـش را بـه پدر سـالاری سـپرد و مرد 

می توانسـت رییس طایفه باشـد. 

امـا زمانـی  که تولیـد افزایش یافت، زراعـت پدید آمد و تربیه حیوانـات و رمه داری 
منبـع تغذیـه و ثـروت گردید )مزارع و مواشـی نخسـتین اشـکال مالکیت خصوصی 
بـود( و مالکیـت خصوصـی تکامـل یافـت، همراه بـا آن طبقـات نیز شـروع به پدید 
آمـدن کردنـد. مـردان صاحب ثـروت می توانسـتند به کارهـای دیگری بـرای خود 
دسـت زننـد، بـرده بخرند و از مالکیـت دیگران اسـتفاده کنند. آنهـا همان طور ی  که 
مالـک مواشـی، زمیـن، برده ها بودنـد و به ثروت خـود می افزودند، همچنین شـروع 
کردنـد بـه تملـک زنـان توام بـا در موقعیت پسـت قـرار  دادن آنـان و انتقـال ثروت 
خـود بـه فرزنـدان پسر شـان. بدین ترتیـب ستم کشـیدگی زن از زمانـی آغاز شـد که 

جامعـه طبقاتی رو به ظهـور نهاد.

ستم کشیدگی زن در جامعه طبقاتی
اگـر چـه زنـان در جوامـع اولیـه از موقعیت متسـاوی برخـوردار بودنـد اما هیچ کس 
خواسـتار بازگشـت بشـریت بـه آن جوامع نیسـت. برابری زنـان در آینـده می باید بر 
بنـای علـم و تکنولوژی معاصر که نیاز های انسـان را مرفوع می سـازد، اسـتوار باشـد. 
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زن در یک چنـان جامعـه ی آینـده می تواند قوی و آزاد باشـد بخاطـری  که وی بمثابه 
مولـد و آفریننـده ی هر چیز نقش می داشـته باشـد و نه صرفا برای ایـن که فرزندانش 
را پـرورش می دهـد یـا ریشـه گیاه هـا را از زمیـن می چینـد، آن طـور کـه در جامعـه 

اولیـه بودنـد. امـا بـرای نیل به ایـن آینده بایـد از جامعه طبقاتـی رهایی یافت.

تاریـخ نشـان می دهد که موقعیت زنان به تناسـب وابسـتگی آنان بـه طبقات مختلف، 
متفـاوت بـوده اسـت. یونـان  باسـتان و روم جوامـع بردگی بودنـد. بـردگان زن هیچ 
حقی بر جسـم و جان خود نداشـتند. آنان از طرف مالک شـان مورد اسـتفاده جنسـی 
قـرار گرفتـه یـا بـه دیگـران فروختـه می شـدند و کـودکان آنان نیـز از آنـان گرفته 
شـده و بـه فـروش می رسـیدند. امـا از جانـب دیگـر دختـران مالـک در سـنین پایین 
ازدواج می کردنـد و در خانه هـای شـان محصـور بودنـد تـا نشـان دهند که منسـوب 
بـه طبقـه بـرده دار انـد. در آن زمـان اگـر زنـان در بـازار دیـده می شـدند یـا نزدیک 
چـاه خـود را شست وشـو می نمودنـد بـه معنـای پذیرفتـن ایـن شـرم بـود آنهـا قـادر 
بـه بـرده داری نیسـتند. زنـان بـه احترامـی که بـرده داران بـه آنـان روا می داشـتند بها 
قایـل بودنـد هـر چند ایـن امر محدودیت هـای زیادی برای شـان در پی  داشـت. زنان 
بـرده ای بودنـد که سـعی می کردند خـود را آزاد سـازند اما هیـچ زن آزادی نبود که 
بکوشـد بـرده گـردد. در اروپای قرون وسـطی سـرف ها زمین را برای ارباب کشـت 
می کردنـد امـا بر خـلاف بردگان، آنـان بین خانواده هـای خود و بر قطعـه زمین خود 
زندگانی داشـتند و می توانسـتند ملکیت زمین خـود را به کودکان شـان انتقال دهند. 
سـرف های زن مجبـور به ازدواج با سـرف های مرد و بازتولید نیـروی کار برای ارباب 
بودنـد. اکثریـت بـردگان زن در خانوارهـای کوچـک متشـکل از شـوهر و فرزندان 
شـان می زیسـتند در حالـی  که زنان اشـراف زندگی کامـلا متفاوتی داشـتند. آنان در 
خانوار هـای بزرگ بسـر بـرده و زمانی  که ازدواج می کردند دارایی و روابط سیاسـی 
بـا ارزش را بـا خـود بـه خانواده های شـوهران شـان می بردند. آنان بعنوان جانشـین ها 



سازمان رههایی افغانستان 7

یـا بیوه هـا معمـولا صاحـب زمین بـوده، سـرف ها را در اختیار داشـته و بـه نوبه خود 
بمثابـه خانـم اربـاب عمل کـرده و برای خـود افراد مسـلح جنگی نگه می داشـتند. 

در قـرن 16 و 17 زمانـی  کـه تولیـد کالا بـرای عرضـه در بازار رایـج گردید، کالاها 
در اوایـل در خانه هـای پیشـه وران و مولدیـن خرده پـا توسـط زنـان، کـودکان و نیـز 
مـردان تولیـد می شـدند. در خانواده های مذکور نـه مردان و نه زنان بـرای کار کردن 
بـه خـارج نمی رفتنـد بلکـه کالا هـا را بـرای سـرمایه داران تاجـران تولیـد می کردند. 
تولیـد بـرای آنـان چنـان اساسـی بود کـه کودکان شـان  را بـه زودی پـس از تولید به 
دایه ها می سـپردند که وقتی از شـیر جدا می گشـتند به خانواده برگردانده می شـدند 
)اگـر زنـده می ماندنـد(. از هفـت سـالگی بـه بعد مجـددا بمثابـه شـاگرد و خدمتگار 
گماشـته می شـدند. امـا وضع زنان تجار فرق داشـت. آنـان خـود را از کار در دکان یا 
انبار خانـه کنـار کشـیده و در خانه هـای راحت همراه با خدمه شـان زندگـی مرفهی را 
می گذراندنـد. جدایـی کار و خانـه، مـردان و زنـان به سـاحات مجزا از قبـل در مورد 

ایـن خانواده هـای طبقه متوسـط انجام یافتـه بود.

انقـلاب صنعتـی قـرن 18 و 19 موجـب جـدا شـدن کار از چهارچـوب خانـه بـرای 
طبقه کارگـر نیـز گردیـد. در اوایـل زنـان و کـودکان بودنـد کـه از خانه هـای شـان 
بسـوی کارخانه ها کشـانده شـدند و بعد که صنعت هر چه بیشـتر ماشـینی شد مردان 
را در برگرفـت. امـا شـرایط کار زنـان و کـودکان در کارخانه هـا چنـان رنج بـار و 
طاقت فرسـا بـود که کارگران شـروع کردند بـه مبارزه بخاطر دفـاع از خانواده بمثابه 

ملجـا و مکانـی برای زنـان، کـودکان، بیمـاران و بیکاران. 

زنـان مخصوصـا در نواحـی کارخانجـات نسـاجی اکثرا تـا آن زمانـی کار می کردند 
که کودکان شـان به سـنی برسـند که بجای آنان نان آور دوم شـوند زیرا مزد مردان 
بـرای گـذران خانـواده کافـی نبـود. در عین حـال شـرایط در شـهرهای صنعتـی قرن 
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نزدهـم کارهـای سـنگین خانـه را بـه یـک ضـرورت بدل سـاخته بـود و چـون برای 
بیمـاران چـه جـوان چه سـالخورده چـاره دیگـری وجود نداشـت باید در خانـواده از 
آنـان پرسـتاری بعمـل می آمد کـه این وظیفه را هـم زنان بدوش داشـتند. پس طبیعی 
بـود کـه زنـان جهت رسـیدگی بـه امورخانـه، کار در فابریکه را رها کنند. خواسـت 
مبنـی  بـر تادیـه »مزد خانواده« کـه با آن زنان بتواننـد در خانه بوده و امـور آن را به 

درسـتی پیش برند، از پشـتیبانی وسـیع کارگران برخـوردار بود.

پـس دیـده می شـود کـه در طـول تاریخ سـتم طبقاتی بـر همه ی زنـان یکسـان نبوده 
و زنـان وابسـته بـه طبقـات اسـتثمارگر و حاکـم در اعمال سـتم  مردان شـان بـر افراد 

محکـوم جامعـه )چـه زن چـه مـرد( سـهیم بوده انـد و تـا امروز چنین اسـت.

زنان و مبارزه طبقاتی 
بـا توجـه بـه آنچـه پیشـتر گفتـه شـد نتیجـه می گیریـم کـه  زنـان سـرمایه داران، 
بروکرات هـای بـزرگ و مالـکان ارضـی بر زنان و مردان زحمتکش اسـتثمار و سـتم 
روا داشـته و آنـان )زنـان طبقـات سـتمگر و زنـان طبقـات سـتمکش( را هیـچ  چیزی 
به هـم پیونـد نمی دهـد. زنـان فقـط از طریـق مبـارزه طبقاتـی اسـت کـه می توانند به 
رهایـی دسـت یابنـد. زیـرا تا زمانی  کـه در جامعه ای طبقاتی بسـر می بریم تمـام زنان 
نمی تواننـد بـا کسـب برابـری با مـردان به یـک انـدازه از آزادی برخـوردار گردند.1 

1(  در اینجا باید به یک نظر انحرافی و غیر علمی توجه داشت مبنی بر این که زنان تنها به آن سبب تحت ستم اند که 
مردان نسبت به آنان دارای ایده ها و افکار غلط می باشند و بنابر این آزادی زنان به سادگی با آموزش و اقناع مردان میسر 
است اگر »کج روی ها و اشتباهات« آنان در مورد زنان توضیح داده شده و مثلا راضی شوند به سهم گیری در کار خانه و 

سایر امور »مخصوص« زنان.
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اگـر مبـارزه زنان برای آزادی در چهارچوب مبارزه طبقاتی نباشـد در آن صورت اولا 
دسـت آورد مبـارزه )اگر دسـتآوردی داشـته باشـد( به عـده  محدودی از زنان وابسـته 
بـه طبقـات حاکـم تعلق خواهـد گرفت چـون زنـان طبقات سـتمگر سـازمان یافته تر 
می باشـند یـا بـا وسـایل فشـار )پلیـس، اردو وغیـره( اعمـال نفـوذ می کننـد و نیـز 
باسوءاسـتفاده از سـطح آگاهـی نـازل زنان دیگـر )که بطور عمده حرکت شـان جنبه 
طبقاتـی نمی داشـته باشـد( سـمت و حـد آن را می توانند بـه میل خود تعییـن نمایند. 
ثانیـا چـون یک چنیـن مبـارزه ای غیرطبقاتـی بـر بنیـان نظام  حاکـم که موجـد کلیه 
نابرابری هـا )و منجملـه نابرابـری زن و مـرد( اسـت نمی تـازد، بـرای آزادی واقعـی 
زنان فاقد ارزش اساسـی اسـت. ثالثا زنجیر سـتم طبقاتی متشـکل از حلقه های متعدد 
منجملـه سـتم بر زنان می باشـد که در جریـان یک مبارزه انقلابـی تحت رهبری طبقه 
کارگـر می بایـد تمـام حلقه های آن پاره شـود تا بتـوان از پیروزی، به شـمول رهایی 

واقعـی زنان سـخن گفت.

پـس نکتـه اساسـی در مبارزه زنـان زحمتکش بخاطر رهایی شـان اینسـت که هیچگاه 
فرامـوش نکننـد کـه ستمکشـی و نابرابـری آنـان با مـردان قبـل از همه به علت سـتم 
طبقاتی و نابرابری طبقاتی می باشـد و  بناءً رهایی واقعی زنان زحمتکش همانند حل 
بنیادی بسـیاری از مسـایل دیگـر اجتماعی، در نبردهای طبقاتـی همدوش هم زنجیران 
مردشـان در جنبـش انقلابـی متحـد کـه هـدف آن سـرنگونی نظـام اسـتثمارگر و 

ضد خلقـی و اسـتقرار نظامی فارغ از اسـتثمار باشـد، نهفته اسـت.

درست است که ایده ها هر قدر ریشه در سرشت انسانی داشته باشد تغییر پذیر اند منتها این تغییر صرفا با تشویق و استدلال 
و اقناع انجام گرفته نمی تواند زیرا افکار وابسته است به مناسبات مادی بین انسان ها. باید دانست که واقعیت ستم بر زن 
چنان که دیدیم اساسا ناشی از »فکر« ناقص مرد نبوده، از کله انسان ها بیرون نشده بلکه با تکامل مالکیت خصوصی و 
همراه با آن پیدایش جامعه طبقاتی بوجود آمده است و تنها با پایان بخشیدن به نظام طبقاتیست که ایده های مسلط آن نیز از 

بین خواهد رفت. 
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لنین در 1919 گفت: 

»البتـه تنهـا قوانیـن کافـی نیسـت و مـا بـه هیچ وجه بـا صـدور صرفـا قوانین 
راضـی نیسـتیم. هـر چنـد در سـاحه قانون گـذاری هرچـه از دسـت ما سـاخته 
بـود انجـام داده ایـم تـا زنـان را در موقعیتـی برابـر قـرار دهیم و مـا کاملا حق 
داریـم بـر آن ببالیـم. اکنـون موقعیـت زنـان در روسـیه شـوروی با مقایسـه با 
موقعیت آنان در پیشـرفته  ترین کشـورها، ایده آل اسـت. ولی البته ما به خود 

مـا می گوییـم که ایـن فقط آغـاز کار اسـت. 

زن بـه  سـبب کارش در خانـه هنـوز موقعیت سـختی دارد. بـرای آن که زن به 
رهایـی کامـل برسـد و بـا مـرد برابری کسـب کند لازم اسـت تـا اقتصاد ملی 
سوسیالیسـتی شـود و زنان در کار تولیدی مشترک سهم گیرند. در آن صورت 

زنـان از عیـن مو قعیت مـردان برخوردار خواهند شـد.« 

فمنیـزم  چیست؟
در لغـت feminine بـه معنـی زنـان و جنـس زن اسـت و فمنیـزم را شـاید بتـوان 
زن گرایـی ترجمـه کـرد. فمنیزم بیشـتر در کشـورهای پیشـرفته سـرمایه داری رواج 
داشـته و مخصوصـا در سـال های 60 و 70 بـر جنبش زنان این کشـورها اثر گذاشـته 
بـود. فمنیـزم بـر آن اسـت کـه مـردان دایما بر زنان سـتم روا داشـته و این سـاختمان 
بیولوژیکـی یـا فزیولوژیکی مردان اسـت که زنـان را فروتر می انگارنـد. این عقیده 
در نهایـت طبعـا بـه آن نظـر می انجامـد کـه رهایی زنـان تنها بوسـیله جدایی آنـان از 
مـردان ممکن اسـت. چـه این جدایی بصـورت اختیار کردن »شـیوه زندگـی آزاد« 

باشـد یـا جدایـی قسـمی در کمیته هـا و انجمن هـای مخصـوص زنان.
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نـوع دیگـری فمنیزم تمام مردان به شـمول مردان طبقات زحمت کش را دشـمن زنان 
می پنـدارد. هـواداران این گرایـش به جای تلاش به منظور تغییـر بینش مردان طبقات 
زحمت کـش و تشـویق آنان به حمایـت از زنان در عمل، به صراحـت اظهار می دارند 
کـه در مبـارزه طبقاتـی، بین مـردان و زنان هیچ امر مشـترکی وجود ندارد و سـتم بر 
زنـان مافـوق تقسـیم طبقاتی قـرار دارد و این نظـر در نهایت به قبـول بهبود موقعیت 
فقـط اقلیتـی از زنـان بدون دسـت خـوردن جامعه طبقاتـی، صحه می گـذارد. مبتنی 
بـر نظـرات بالاسـت که فمنیزم معتقد به نبرد و متشـکل شـدن زنان جـدا از مردان به 

طور حتم و در همه شـرایط می باشـد. 

از آنـان خـود را  بعضـی  نیسـت.  نظریـات فمنیسـت ها زیـاد روشـن و یکدسـت 
»فمنیسـت های سوسیالیسـت« می نامند و تمـام نتایج مبـارزه »علیه مـردان« را قبول 
ندارنـد. امـا مثـل گروه های دیگر اینان هـم رهایی زنان را در پیونـد با مبازره طبقاتی 
مشـترک زنـان و مـردان نمی دانند. آنان زنـان و مردان طبقات زحمت کـش را مقابل 
هـم قـرار داده و بدین ترتیـب به تضعیف مبـارزه طبقاتی کمک می نمایند. بر اسـاس 
همیـن بنیـاد فکری غلط و غیرعلمی اسـت که آراء و حرکت فمنیسـت ها در خدمت 
جنبـش انقلابـی نه بلکه اکثرا در خدمت احزاب و جریان های رفرمیسـتی و ارتجاعی 

قرار داشـته است.

نقش زنان در انقلاب ها
هیـچ مبـارزه طبقاتـی و انقـلاب واقعـی در هیـچ کشـوری را سـراغ نمی توانیـم کـه 
انحصـارا کار مـردان بـوده باشـد. تاریـخ در کنـار مـردان قهرمـان شـخصیت های 
تابنـاک زنـان قهرمـان را نیـز در خـود ثبـت دارد. زنـان بخشـی از شـورش ها، قیام  و 
انقلاب ها را در جوامع طبقاتی گذشـته و در مبارزات کارگران و سـایر زحمتکشـان 
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علیه سـرمایه داری، امپریالیـزم، فیودالیزم و ارتجاع در هر لبـاس اش در تاریخ معاصر 
تشـکیل می داده انـد. 

در انقـلاب کبیـر  فرانسـه در 1789، زنان از همان آغاز یورش به باسـتیل نقش مهمی 
در شـورش ها و تظاهـرات بازی کرده و علی رغم عدم تمایـل رهبران میانه رو انقلاب 

را بـه پیـش راندند. یکی از زنان انقلابـی اعلام کرد:

 »مـا زنـان همان طـوری  کـه زیـر چوبـه  دار می رویم مسـلما باید حـق رفتن به 
پارلمان را هم داشـته باشـیم.«

روز بـزرگ زنـان در ششـم اکتبـر 1789 بـود کـه در سـرمای سـخت و بارندگـی 
شـدید در حالـی  کـه سـاعت ها چیزی نخـورده بودنـد همراه بـا تعدادی توپ دسـت 
بـه راهپیمایـی بـه سـوی »ورسـای« زدنـد و بالاخره موفق شـدند تـا لویی شـانزده و 
خانـواده اش را مجبـور گرداننـد به پاریس رفته و قانون اساسـی جدید را به رسـمیت 
بشناسد. مورخین نوشتند:  »مردان باستیل را فتح کردند و زنان سلطنت را گرفتند.« 

زنان در هر سن و سالی بخاطر دفاع از انقلاب در مقابل کشورهای متجاوز، دستجات 
 Marie Paule<( مسـلح خود را تشـکیل دادند. عـده ای از آنان نظیر  ماری پل پارنـت
Parent( و لیبرت روزبارو )Liberte Rose Barreau( بخاطر کارهای دلاورانه 
شـان معروف شـدند. زنـان عضو »کلوب زنـان جمهوری خـواه انقلابـی« آگاه ترین 
بخـش زنـان بشـمار می رفتند کـه آماده بودند تـا بر زنان اشـراف و طرفـداران حزب 

میانـه رو در حـرف و در عمل حمله برند.

با آن که زنان در این انقلاب شکسـت خوردند و موقعیت شـان تغییر نیافت اما سـنت 
فعالیـت انقلابی  زنان خاموش نشـد. زنـان در انقلاب 1848 دوبـاره به صحنه آمدند و 
در کمون پاریـس )1871( زنـان و کـودکان جـوان دوش بدوش مـردان می جنگیدند 
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و هـزاران زن بخاطر دفاع از نخسـتین دولـت کارگری جهان جان باختند.

لنین به نقل از یک روزنامه انگلیسی درباره نقش زنان در کمون پاریس نوشت: 

»اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکیل می شد چه ملت مهیبی می بود!«

انقـلاب صنعتـی زندگی طبقه کارگر را در بسـیاری از نقاط اروپـا ولی قبل از همه در 
انگلسـتان دگرگون سـاخت. زنـان در جنبش هـای طبقه کارگر صنعتی داخـل بودند: 
آنـان اتحادیه هـا بوجـود آوردند، اعتصاب کردند و در اعتراضات شـرکت جسـتند. 
زنـان بـه اتحادیـه  کارگـری کـه در سـال های 1820و1830 عـرض وجـود کردند با 
علاقمنـدی پیوسـتند و نخسـتین جنبش سوسیالسـتی به رهبـری »رابرت اون« شـامل 

زنان نیـز بود.

امـا صنایـع معاصـر مـردان و زنـان را در برابـر هـم قـرار داد زیـرا کار فرمایـان 
می خواسـتند از زنـان بمثابـه نیروی کار ارزان اسـتفاده کرده و مهارت و سـازمان های 
مـردان را تضعیـف و تخریـب نمایند. مـردان هم می کوشـیدند تا از ماهر  شـدن زنان 
در حرفه هـای متعـددی جلو گیرنـد. در درون جنبـش کارگـری نیـز افـکار ارتجاعی 
نسـبت به زنان وجود داشـت که شـاید سـخیف  ترین آن پرودون در فرانسـه بود که 
می گفـت: »زنـان بایـد خانـه داری کنند یـا بـه روسـپیگری بپردازنـد.« و بدین گونه 

می خواسـت تـا زنـان را از نیـروی کار کامـلا حـذف نماید.

جنبـش جـوان کارگـری در رابطـه بـا مبـارزه طبقاتـی و مسـئله زنـان دچـار تفرقه و 
اغتشـاش بود. تا این که مارکس و انگلس در 1948 »مانیفسـت حزب کمونیسـت« 
را انتشـار دادند و در آن از مبارزه طبقاتی و آزادی زنان سـخن گفتند. آنان برخورد 

طبقـه حاکـم را بـه ایده رهایی زنـان به اسـتهزاء گرفتند:

»و امـا الغـاء خانـواده! حتـی افراطی تریـن رادیکال هـا نیـز از ایـن قصد پلید 
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کمونیسـت ها بـه خشـم در می آینـد..... بـورژوا زن خـود را تنهـا یـک افـزار 
تولیـد می شـمرد. وی می شـنود کـه افزارهـای تولید بایـد مـورد بهره برداری 
همگانـی قـرار گیرند، لذا بدیهی اسـت کـه نمی تواند طـور دیگری فکر کند 

جـز ایـن که همان سرنوشـت شـامل زنـان نیز خواهد شـد. 

وی حتـی نمی توانـد حـدس بزنـد کـه اتفاقـا صحبت بر سـر آنسـت کـه این 
وضـع زنـان، یعنـی صرفـا افـزار تولید بـودن آنـان باید مرتفـع گردد.

بورژواهـای مـا بـا ایـن  که زنـان و دختـران پرولتارهـای خود را تحـت اختیار 
دارنـد اکتفـا نمی ورزند و علاوه بر فحشـاء رسـمی لـذت مخصوصی می برند 
وقتـی  کـه زنـان یـک دیگـر را از راه بـدر می کننـد.... بدیهی سـت که بـا نابود  
شـدن مناسـبات کنونی تولید... فحشـاء رسمی و غیررسـمی نیز از میان خواهد 

رفت.«

در انترناسـیونال اول، مارکـس و انگلـس علیـه نظـرات ضـدزن بـا دیگـر گروه هـای 
سیاسـی به مشـاجره پرداختند. آنان از پیوسـتن زنان کارگر اعتصابی صنایع ابریشـم 
لیـون اسـتقبال کـرده و کوشـیدند تـا یکـی از آنـان جهـت دفـاع از قطعنامـه در باره 
حـق زنـان بـرای کار و عضویت در انترناسـیونال در کنگره انترناسـیونال در »بازل« 
شـرکت ورزنـد. امـا این امر بـه علت مخالفت انارشیسـت های باکونینی عملی نشـد.

مارکـس و انگلـس اشـتیاق فراوانـی بـه تاریخ و منشـاء ستمکشـیدگی زنان داشـتند. 
هنگامـی  کـه جنبش زنان برای تسـاوی حقوق در انگلسـتان اوج گرفتـه بود، انگلس 

در »منشـاء خانـواده، مالکیـت خصوصی و دولت« نوشـت:

»در مـورد تسـاوی حقـوق زن و مـرد در ازدواج: نابرابـری طرفیـن در مقابـل 
قانـون کـه میـراث شـرایط اجتماعـی گذشـته اسـت، نـه علـت بلکـه معلـول 
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سـرکوب اقتصادی زنان اسـت.... در خانوار کمونیسـتی قدیمی که زوج های 
متعـدد و فرزنـدان آنـان را دربـر می گرفـت، اداره امورخانـه که بـه عهده زن 
بـود همان قـدر یـک صنعـت عمومـی و اجتماعـا ضـروری تلقـی می شـد که 
تهیـه غـذا بوسـیله مـرد. این وضـع با پیدایـش خانـواده پدرسـالار و از آن هم 
بیشـتر بـا خانـواده فـردی یکتا همسـری تغییر کـرد. اداره امـور خانه خصلت 
عمومـی خـود را از دسـت داد و دیگـر  امری نبود که مربوط به جامعه باشـد. 
ایـن یـک خدمـت خصوصـی شـد. زن اولیـن خدمتـگار خانگـی گشـت و از 
شـرکت در تولیـد اجتماعـی بیرون رانده شـد.... خصلت ویژه تسـلط مرد بر 
زن در خانـواده نویـن و ضـرورت و نیز طریقه ایجاد تسـاوی اجتماعی واقعی 
بیـن آن دو فقـط هنگامـی کاملا واضح می شـود که آنها کامـلا از نظر قانونی 

یکسـان باشند.«

مبـارزه زنـان کارگر در روسـیه درخشـندگی بیشـتری داشـته اسـت. زنـان حتی قبل 
از اعتصاب هـای تـوده ای 19۵0-19۵7 مبـارزه بخاطـر خواسـت های چـون حقـوق 
مـادری، مهلت برای شـیر  دادن کودکان شـان، روزهای لباس شـویی، پایان بخشـیدن 
بـه فسـاد اداره کارخانجـات، ازدیـاد مزد وغیـره دسـت  زده بودند. در سـال های اول 
نخسـتین جنـگ جهانی، زنـان بخاطر مبارزه علیه کاهـش مزدها و اخـراج از کارخانه 
متشـکل شـده بودنـد. آنـان اتحادیه هـای خدمتـگاران منـازل، همسـران سـربازان و 

کارگـران رختشـویی و نان پزی هـا را ایجـاد کردنـد. 

زنـان برجسـته ی عضـو حزب بلشـویک چون کولنتـای، کروپسـکایا، انیسـاآرماند، 
کلودیانیکولایـوا، سیسـیلیابو بروسـکایا و بسـیاری دیگـر در مبارزات زنان شـرکت 
جسـته و آنـان را بـه پیوسـتن بـه حـزب تشـویق می کردنـد. آنـان ضمـن مخالفت با 
جنبـش زنان اشـرافی و فمنیسـت های طبقه متوسـط، زنان زحمتکش را بـه نبرد برای 
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منافـع خودشـان و همـراه بـا طبقه خودشـان فـرا می خواندند.

دولـت نوپـای شـوروی بـه زودی رهایی حقوقـی زنـان را متحقق گردانیـد. طلاق و 
سـقط قانونی اعلان گردید، حاکمیت کلیسـا بر ازدواج برچیده شـد و مسئولیت رفاه 

مـادران و کـودکان را دولت بر عهـده گرفت.

امـا بلشـویک ها قبول داشـتند کـه رهایی حقوقی تنها اولیـن قـدم در راه آزادی زنان 
اسـت و بـدون ایجـاد تغییرات عمیق و بنیادی در شـرایط اجتماعـی و اقتصادی، زنان 

نمی تواننـد از آزادی ای که قانون مقرر می دارد، مسـتفید شـوند.

انقلاب  اکتبر، جنبش زنان در سراسـر جهان را نیز سـمت و نیروی تازه ای بخشـید و 
آن زمـان تـا  کنـون هیچ جنبـش زنان اگر ملهـم از ایده هـای انقلاب اکتبـر و رهبری 

کبیرش نبوده باشـد به پیشـرفت و پیروزی نرسـیده و نخواهد رسـید.

مسئله زنان در  افغانستان
اگـر مـا مسـئله زنـان کشـور خـود را کامـلا همـان مسـایلی بدانیـم کـه بـرای زنـان 
کشـورهای پیشـرفته غرب و حتی بسـیاری از کشـورهای جهان سـوم مطرح اسـت، 
پرگویـی ای خواهـد بود که در بهتریـن حالت نصف واقعیت را بیان خواهد داشـت. 
البته مسـئله زنان در تمام کشـورها حتی کشـورهای سوسیالیسـتی وجود دارد اما باز 
هم مسـئله زنان آنها مانند سـایر مسـایل انقلاب آن کشـورها، با مسـئله زنان و انقلاب 
افغانسـتان تفاوت های فراوان و بارزی داشـته، در سـطح معینی مطرح می باشد و نباید 

هـر دو را بـا هم یکـی گرفت.

زنـان مـا بـه  انـدازه عقب افتادگـی وحشـتناک اقتصـادی و اجتماعی کشـور مـا، زیر 
ضد انسـانی ترین سـتم ها بسـر می برند. در هندوسـتان زنـان عروس را بخاطر نداشـتن 
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جهیـز لازم زنـده در آتـش می سـوزانند امـا ایـن جنایـت فقـط محـدود بـه مناطـق 
انگشت شـمار در هنـد اسـت و عمومیـت نـدارد ولـی قسـمت اعظـم جنایـات از نوع 
دیگـر، محرومیت هـا و حق تلفی هایی که نسـبت بـه زنان در کشـور ما اعمال می شـود 
به اسـتثنای تعدادی کمی از خانواده های شهر نشـین، در سرتاسـر وطن ما عمومیت دارد.

ما باید به مسـئله زنان کشـور خویش برخوردی مشـخص داشـته باشـیم تا بتوانیم در 
جهـت راه حـل آنها هـم گام های موثـر برداریم.

موقعیت زنان در جوامع سرمایه داری
و  سـرمایه داری  در کشـورهای  هـم  هنـوز  فـراوان2  تاریخـی  تغییـرات  علی رغـم 
امپریالیسـتی بـر زنـان در مـورد مزد، کار، تحصیـل و امور رفاهی تبعیض روا داشـته 
می شـود. بسـیاری از زنـان از نظر مالی وابسـته بـه مرد بوده و  به تنهایـی از کودکان، 
بیماران و سـالمندان مراقبت می کنند. نظریه سـازان جامعه از قضات و روزنامه نگاران 
گرفتـه تـا وزرای کابینـه و گردانندگان آژانس های اعلانات و همه، به سـادگی زن را 
فروتـر می پندارنـد. و در پایـان آنان تمام زنان را-صرفنظر از شـغل، تجربه، سیاسـت 
یـا منافع شـان- بـه یـک بعـد، سـکس تنـزل داده و آنـان را بـر پایـه ی آنچـه آرزوی 

مـردان اسـت، مورد قضـاوت قـرار می دهند. 

امـروز در کشـورهای سـرمایه داری اغلـب زنـان طبقـه کارگـر، کارگـر انـد امـا بـا 

2( یک صدوپنجاه سال قبل، زنان شوهردار هیچ  چیزی نه دستمزد و نه دارایی وابسته به زمین را نمی توانستند در تملک 
داشته باشند؛ مادران قانونا حق نگهداری فرزندان شان را نداشتند؛ دختران حتی خانواده های ثروتمند آموزش فقط در 
حد خواندن و نوشتن را در خانه های خود می دیدند؛ زنان نمی توانستند پوهنتون بروند، وکالت کنند یا به پارلمان راه 

یابند؛ و....
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کارگـران مـرد دارای موقعیت یکسـان نیسـتند. تفاوت های کار بین مـردان و زنان بر 
تجربـه، آگاهـی و مبـارزات آنـان اثر می گـذارد. 

از هـر پنـچ کارگـر زن دو نفـر، نیم وقـت کار دارنـد، از حقـوق قانونـی کمتـری در 
زمینه هـای مثـل مرخصـی دوران بـارداری، بیمـه صحـی و غیـره برخـوردار بـوده و 
دسـتمزد کمتـری نسـبت به مـردان دریافـت می دارنـد. بسـیاری از مهارت هـای زنان 
نظیـر تایپسـتی، خیاطـی و آشـپزی مهارت هـای سـطح بـالا به شـمار نمی آینـد و بناءً  

مـزد کارگـر ماهـر بـه آنـان پرداخت نمی شـود.

حـد متوسـط دسـتمزد هفتگـی مـردان ۵6 درصد بیشـتر از زنان اسـت کـه در برخی 
صنایـع بـه 67 درصـد می رسـد. در حالـی  کـه دسـتمزد یک سـاعته زنـان 7۵ درصد 
کمتـر از مـردان و به حسـاب دیگر مزد زنان تنها برابر دوسـوم مزد مردان می باشـد. 

در حالـی کـه نصـف جمعیـت و 40  درصد نیـروی کار را زنان تشـکیل می دهند. 

زنـان بـه طـور عمـده بـه کارهای نـازل و با دسـتمزد پاییـن اشـتغال دارند. سـه چهارم 
تمـام کارگران خواروباررسـانی، بسـته بندی و دفتـری ولی تنها 22 درصـد داکتران، 
4 درصـد مهندسـین و نیـم درصـد انجنیـران زن انـد. و تعداد بـاز هم کمتـری از زنان 
موقعیت هـای ممتـاز و بـا نفـوذ را احـراز کرده انـد: مثلا کمتـر از 14 درصـد مدیران 

صنایـع، 2 درصـد مدیـران شـرکت ها و 4 درصـد اعضـای پارلمان زن می باشـد.

در انگلسـتان اگر چه دختران نمرات بهتری نسـبت به پسـران می گیرند و تعداد زنان 
در کالج هـای تکنیـک و مدارس شـبانه بیشـتر اسـت اما وقتی مسـئله تحصیلات عالی 
پیـش می آیـد وضـع دگرگون می شـود. تنهـا 38 درصـد شـاگردان دوره لیسـانس و 
فقـط یک سـوم مافـوق لیسـانس مرکـب از زنـان می باشـد. در امریـکا بـه زنانـی  که 
عیـن کار مـردان را انجـام می دهنـد فقـط ۵9 درصـد دسـتمزدی کـه به مـردان تعلق 
می گیـرد، پرداخـت می شـود. ایـن فیصـدی در بریتانیـا 6۵ تـا 70 درصـد، در جاپان 
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تقریبـا ۵0 درصـد و در آلمـان غرب 69 درصد می باشـد. در آسـترالیا دسـتمزد زنان 
20 تـا 30 درصـد و در سـویس 30 درصـد پایین تـر از مردان اسـت. در آسـترالیا 49 
درصـد مشـاغل زنـان نیم وقتـه اسـت. از 1984 تـا کنون دسـتمزد زنان این کشـور به 

تناسـب مـردان )30 درصـد( 66 درصـد پایین آمده اسـت.

در امریـکا بیـش از 80 درصـد کارگـران زن غیر ماهـر اند. تنهـا 2 درصـد انجنیران و 
تکنیسـن ها و 7 درصـد داکتـران زن می باشـند. در بریتانیا در 1984 تنهـا ۵00 انجنیر 
زن وجـود داشـت. در کشـورهای سـرمایه داری حرفـه زنـان بـه معمـولا تایپسـتی، 
تند نویسـی، دفتـرداری پایین رتبـه، کار در تجـارت غیرعمده و کارمنـدان طبی جزء 

محدود اسـت.

تعـداد زنانـی کـه در فقـر بسـر می برند بیشـتر از مردان اسـت. زنـان بـرای آن که به 
امورخانـه و بچـه داری بپردازنـد باید از چیزهای دیگر نظیر تحصیـل، کار )لااقل کار 

مناسـب و با دسـتمزد خوب( و فعالیت های اتحادیه ای و سیاسـی چشـم بپوشـند.

در غـرب معمـولا تصـور می کنند کـه زن فقط برای آن اسـت تا خـود را به کلی وقف 
یـک مـرد، فرزنـدان و مادر و پدر خود یا شـوهرش در زمان کهولت آنان سـازند.

زنـان تشـویق می شـوند تا در نظـر مردان، سکسـی و جذاب جلـوه نمـوده و به اندازه 
مـردان خـود را آزاد احسـاس کننـد. امـا وقتـی زنـی »جـذاب« مـورد تجـاوز قرار 
می گیـرد بسـیاری از مـردان می پندارنـد »او خود چنین خواسـته بود« بـا این وضع، 

زنـان چگونه می تواننـد احسـاس آزادی کنند؟

سـرمایه داران و امپریالیسـت ها می خواهنـد مـردان و زنـان را از هـم جـدا نگهدارنـد. 
آنـان می خواهنـد تـا زنـان به بلایـای جهان نیاندیشـند و مهم تـر از آن دسـت به عمل 
نشـوند. آنـان از زنـان می خواهنـد تا شوهران شـان را از اعتصابات بازداشـته و از آنان 
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نکنند. حمایت 

سـرمایه داری بخاطـر نیـاز بـه نیـروی کار و بـازار مصـرف ناگزیـر زنـان را به سـاحه 
تولیـد و بـه درون زندگی سیاسـی می کشـد و بدینگونه خلاف جامعـه  فیودالی، زنان 
وظایفـی را در خـارج از چهار دیـواری خانـه در کارخانه هـا و دیگر موسسـات جامعه 
سـرمایه داری بـه عهـده می گیرند ولـی هرگز خود را بـا مردان برابر احسـاس نکرده 
و همچنـان نیـروی کار ارزان تلقی می شـوند. در آغاز رشـد سـرمایه داری ، زمانی که 
بـه نیـروی کار ضـرورت بـود، زنان را بـه کار می طلبیدنـد اما همین  که ایـن نیاز رفع 

می گردیـد، مجـددا بـه خانه روان می شـدند.

در سـرمایه داری آزادی زن چیـزی نیسـت جـز به میدان کشیدن شـان برای بـازار کار 
ارزان در کارخانجـات، آزادی بـرای مصـرف هرچـه بیشـتر و غرق شـدن در زندگی 
مصرفی. بسـیاری ستم ها بر زنان در کشورهای سـرمایه داری با پوشش های فریبنده و 
»لطیـف« انجـام می گیرند، معذالک این حقیقت پوشـیده نمی ماند که سـرمایه داری 
به جنبه های ظاهری و جنسـیت زن ارجحیت قایل اسـت تا ماهیت و انسـانیت وی. در 
این کشـورها گاه گاهی زنانی فمینیسـت بمثابه »شـخصیت« علم می شوند تا از طغیان 

زنـان و مبـارزه آنان برضد نظام سـتمگر و اسـتثمارگر حاکم جلو گیرند.

چگونگی ستم بر زنان میهن ما
در میهـن ما ، وضع اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی، اجتماعـی، اخلاقی و دین و عنعنات 
همه دسـت به هم داده و بمثابه زنجیر سـوزان و سـنگینی بر جسـم و روح زنان ما پیچ 

است. خورده 

غیـر از بـر افتـادن قانون کنیزی، کنیز گرفتن و انجام چند رفرم دیگر در دوران شـاه 
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امـان الله، دیگـر در هیـچ دوره ای نه قبل و بعد از آن هیچ حلقه ای اساسـی از آن زنجیر 
پاره نشـده اسـت.3 »بردگی خانگی« و جهنمی را که در آن زنان میهن ما می سـوزند 

در کمتر کشـوری می توان مشاهده کرد.

- مجبـور بـه اطاعت از  هرگونه خواسـت و نیازهای شـوهر بـوده و حق ندارند 
از عذابـی  کـه از طـرف خانواده شـوهران متحمل می شـوند، دم بر آرند.

-طلاق گرفتن گذشـته از این که بسـیار دشـوار و وقت گیر می باشـد ، به  معنی 
بدنامی و نابودی شـخصیت زن است.

- زنـان صرفـا بعنـوان وسـیله اطفـای شـهوت مـردان، ماشـین تکثـر، پـرورش 
اطفـال، پخت و پـز، تامیـن پاکی و صفایی خانه، البسـه و سـایر اشـیای مـردان،  

و... محسـوب می شـوند.

- فعالیت هـای اجتماعـی و سیاسـی مطلقا کار مردان شـمرده می شـود و زنان از 
آنهـا و نیز کار در سـاحات معین تولیـدی محروم اند.

- تولـد پسـر را خانواده هـا جشـن می گیرنـد امـا تولـد دختـر نیمه ماتـم تلقـی 
می گـردد.

-ازدواج زنان بیـوه   -هرچنـد هم جـوان باشـند- مصیبـت، تهمـت خـوردن و 
انگشـت نما شـدن را بدنبـال دارد.

3(  انجام برخی رفرم ها و منجمله اصلاحاتی در رابطه با وضع  زنان در دوران اشغال کشور توسط روس ها قابل بحث نیست. 
دولتی  که خود دست نشانده و اسیر باشد و شدیدا درگیر جنگ مقاومت مردم، هیچگاه نه می خواهد و نه می تواند قدمی 
واقعی در راه آزادی زنان نهد. اصلاحات رژیم مزدور جز وسیله تبلیغاتی برای عوام فریبی در داخل و خارج و سوء استفاده 

خاینانه از نیروی زنان چیز دیگری نبوده است.
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- بـرای زنـان در فابریکه ها و سـایر نهاد ها کار نیسـت و اگر احیانـا در این و آن 
جـا بـه کار و وظیفه ای اشـتغال یابند، احسـاس امـن نمی کنند. مـردان در درجه 
اول بـه آنـان بمثابه گدی گک و سـرگرمی جنسـی خود نگریسـته، اذیت دیده 

و به فسـاد کشـانیده می شوند.

- مـردان بـا تکیه مطلـق روی درک و قضاوت خـود و بدون هیچ دلیل و برهان 
مقنعـی می تواننـد بـه زن »بدگمان« شـده و او را به سـادگی با کشـتن یا طلاق 

قربانی »غیرت« خویش سـازند. 

- اکثریـت زنان کشـور ما تا آخر عمر از مـردان »روی گیر« باقی می مانند. در 
برخی از نقاط آنان حتی بسـتگان بسـیار نزدیک خود را هم دیده نمی توانند.

- می تـوان گفـت که قبل از تجاوز روس ها نیز افغانسـتان بین دو سـه کشـوری 
در دنیـا به شـمار می رفت که هنوز چادر پوشـی بخاطر روی گیـری از مردان در 
آنجا رواج دارد اما به هرحال نقاطی دورافتاده روسـتایی وجود داشـت که زنان 
آنهـا نه تنها از مردان روی شـان را نمی پوشـاندند بلکه باراحتـی و اعتماد به نفس 

وقتـی با مـردان روبرو می شـدند با آنان دسـت می دادند.

- ولـی بـا اشـاعه بنیادگرایی بیـن مجاهدین و مهاجرین این وضـع تقریبا از بین 
رفتـه و زنان از تـرس مردان بنیادگرازده این ابتدایی  ترین آزادی عنعنوی شـان 

را هم از دسـت داده اند.

- زن از طـرف مـردان )بالاخـص شـوهران( در حـدی بـی ارزش و بـه تحقیـر 
گرفتـه می شـوند که حتی ذکر نـام آنان از طرف شـوهران »شـرم« و »ننگ« 
تلقـی می گـردد و بـه همیـن دلیـل مـردان اکثـرا زنـان و همسـران خـود را 
»کـوچ«، »خانـه«، »سیاه سـر«، »عاجـزه« و چیزهای بی معنی دیگـری از این 



سازمان رههایی افغانستان 23

قبیـل می نامنـد. مکاتبه با همسـران یـا حتی کوچک ترین اشـاره ای بـه آنان در 
نامـه ای »ننـگ« مـردان ما شـمرده می شـود. 

-90 درصـد ازداوج دختـران بـدون کوچک تریـن آشـنایی بـا یـا آگاهـی از 
بـه اصطـلاح خواسـتگاران شـان، از طریـق پـدر و مـادر آغـاز شـده و بـه پایان 
می رسـد. دختـران هرگـز حـق انتخـاب و اظهارنظـر دربـاره ازدواج را ندارنـد.

- دختـران اکثـرا بسـیار جوان و در سن و سـالی پایین تر از 14 به شـوهر داده 
می شـوند. و اگـر مخصوصـا پای پـول در میان باشـد، مانعی نـدارد اگر عمر 

طـرف معاملـه یعنـی به اصطلاح شـوهر از عمر پدر دختر هم بیشـتر باشـد.

-زنـان در بسـیاری از نقـاط کشـور مـا از حق تحصیـل محروم انـد. در مناطقی 
هـم کـه احیانا مجـاز باشـند دوره ابتداییه را سـپری کننـد، هرگز بـه دوره های 

نمی رسـند. بالاتر 

امـا در میان تمام سـتم هایی  کـه زن محروم افغان متحمل می شـود، نفرت انگیزترین، 
ضدانسـانی  ترین و کثیف  تریـن آنهـا همانـا خریدوفـروش دختـران هنگام به شـوهر 
 دادن  اسـت. طرفیـن ایـن معاملـه جنایتبـار )پـدر دختـر کـه می فروشـد و طرفی  که 
دختـر را بـا پرداخـت پـول نقـد یـا مواشـی می خـرد( هـر دو همان قـدر عـادی و با 
خونسـردی بـه این پسـتی تـن می دهند که گویی بحث برسـر خرید و فـروش گاو و 
گوسـفند یا شـئی بیجانی باشـد و نه انسـان، آن هم دختر یا همسـر آینده شان. بعضی 
اوقـات دختـر از طـرف پـدر یا سرپرسـت مردش درسـت مثل یک شـئی بـه مزایده 
گذاشـته می شـود و سـرانجام همـان خریـداری وی را صاحب می شـود کـه بالا ترین 
قیمـت را پرداختـه باشـد. در غیـر آن فـراوان اتفـاق می افتـد که به علت پیدا نشـدن 
معاملـه داری کـه بـه تقاضـای پول معیـن از طرف پـدر دختر پاسـخ دهد، دختـران تا 

پیـری از ازدواج بـه دور می مانند.
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ایـن نـوع تحقیـر و پسـت شـمردن زن کـه بـه خوبـی نمایانگـر سـطح عقب افتادگی 
کم نظیـر اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی کشـور ماسـت، فقـط با عـروس بی جهیز 

سـوزاندن در هنـد، قابـل مقایسـه خواهـد بود. 

اگر زنان در کشـورهای دیگر برای کسـب حقوق مسـاوی با مردان مبارزه می کنند، 
بـا توجـه به رسـم سـوداگری دختر در افغانسـتان، برای زنان مـا در قـدم اول در واقع 
مبارزه بخاطر تسـاوی حقوق با انسـان یعنی همطراز دانسـتن شـان با انسـان و نه حیوان 

است. مطرح 

اگرچـه زنـان وطـن مـا غیـر از سـتم های طبقاتـی و ملـی زیـر سـتم مـرد نیز فشـرده 
می شـوند و بـا تولید سـروکاری ندارند، طبقـات حاکم و مرتجعین کشـور ما همانند 
طبقات سـتمگر سـایر کشـورها از آن مقدار شـعور همیشـه برخوردار بوده اند که به 
شـیوه خودشـان بـه زنان برخورد داشـته و نیـروی آنـان را درخدمت گیرند تـا به دو 
هـدف خـود نایـل آیند، یکـی اقتصـادی )اسـتفاده از نیـروی کار ارزان در تولید( و 
دیگر سیاسـی و تبلیغاتی )رنگ و  لعاب زدن رژیم یا حزب شـان که گویا روشـن بین، 

ضـد جهالت و دمکـرات اند.(

مثـلا رژیـم دست نشـانده را می بینیـم کـه از یک سـو خونبار تریـن کارنامـه را دارد و 
هـم اکنـون هـم حیاتـش در گرو کمک نظامی و اقتصادی شـوروی اسـت، از سـوی 
دیگـر کوشـیده با به رخ کشـیدن بـه اصطلاح سـازمان های متعدد زنـان و موجودیت 
عـده ای از زنـان در چنـد فابریکه کابل، توجه خارجیان را به »ترقیات« کشـور جلب 
کنـد و کـم نبوده انـد خبرنـگاران احمقـی که بـا دیدن یـک چنین ظواهر در کشـور 
اشغال شـده مـا تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه و از »آزادی« زنـان مـا صحبـت کرده انـد. 
همین طـور زنـان به اصطلاح صاحب منصـب در اردو و پلیس وغیره رژیم پوشـالی در 

خدمـت هـردو هدف مذبـور اند. 
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ــا  ــه ماهیت ــا آن  ک ــه ب ــت ک ــرا اس ــزاب بنیادگ ــش های اح ــخره تر کوش ــن مس از ای
ــی  ــد، ول ــه زن دارن ــن و وحشــی  ترین سیاســت ها و مواضــع را نســبت ب خاینانه  تری
ــان خارجی شــان و فریفتــن افــکار عامــه جهــان  ــرای جلــب و اطمینان خاطــر ارباب ب
ــان را می ســازند کــه  ــا بیشــرمی خاصــی فلم هــا و عکس هــای دروغیــن مشــتی زن ب
گویــا در حــال علم آمــوزی و همــکاری بــا مــردان در مناطــق زیــر ســلطه آنــان انــد. 

این گونـه عوامفریبی هـای بنیادگرایان همپای تقویت و گسـترش نسـبی فعالیت های 
جمعیت انقلابی زنان افغانسـتان وسـعت بیشـتری یافته اسـت. حزب گلبدین با توجه 
بـه »پیـام زن« نشـریه مبتذلـی را بـه نـام »پیـام زن مسـلمان« و بـه اصطـلاح سـازمان 
زنانش را »جمیعت اسـلامی زنان افغانسـتان« نامگذاری کرد. مسـلما دیر یا زود سایر 
احـزاب بنیادگـرا و احـزاب ضدزن نیز به یک چنین حقه بازی های بیشـرمانه متوسـل 
خواهنـد شـد. و ایـن در حالـی اسـت که همـه ی اینهـا و بخصـوص بنیادگرایان مثلا 
تظاهرات بی سـابقه یا سـایر فعالیت های ج. ا. ز. ا را با زبان پسـتی به باد ناسـزا گرفته، 
علیـه ج. ا. ز. ا توطئـه می چیننـد و هیچ کـدام از امـکان حـق رای زنـان در انتخابـات 

حـرف نمی زنند.

مسئله زنان و مسئله انقلاب ما
بالاخـره تمـام آن مـواردی  کـه سـتم و تبعیـض بـر زن در کشـور ما را نشـان می دهد 
ناشـی از چیسـت و چگونه ممکن اسـت آن  همه زجر بر زن در افغانستان خاتمه یابد؟ 

هیـچ  یـک از ایـن سـتم ها و تبعیضـات منجملـه سـتم مـرد بـر زن را نمی تـوان بمثابـه 
چیـزی جـدا از وضـع  اقتصادی-سیاسـی جامعـه مطالعه کرد. افغانسـتان مـا جامعه ای 
نیمه مسـتعمره نیمه فیودالـی اسـت. و چنانچـه متذکـر شـدیم طـی قریـب نیم قـرن 
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اخیـر کلیـه دولت هایـی که در کشـور بر سـر کار بوده انـد از امپریالیـزم و فیودالیزم 
نمایندگی و بر خلق سـتم می کردند و به طورکلی حافظ کلیه افکار، عقاید و رسـوم 
پوسـیده فیودالی و ته مانده های منحط سـرمایه داری و امپریالیسـتی به شمار می رفتند. 

در ایـن  صـورت در کشـور مـا تضـاد اصلـی زنـان با مـردان نـه بلکه مشـتی نوکران 
امپریالیـزم، مالـکان ارضـی و بروکرات هـا از یکسـو و توده هـای مـردم )زن و مرد( 
از سـوی دیگـر اسـت. ماشـین نظـام حاکـم بـر جامعه شـیره ی مـردان و زنـان هر دو 
را در دندانه هایـش می کشـد. پـس تـا زمانـی  کـه ایـن نظام واژگون نشـود سـتم های 
گوناگـون بـر زن بـه عنـوان نصفـی از توده هـا نمی توانـد از جامعـه رخت ببنـدد. به 
عبـارت دیگـر انقـلاب ضدامپریالیسـتی، ضدفیودالی و سـپس ضد هرگونه اسـتثمار 
در کشـور مـا همـان  قـدر کـه مسـئله مردان سـتمدیده مـا را تشـکیل می دهد مسـئله 
زنـان سـتمدیده مـا نیز می باشـد و همـان  قدر کـه آزادکننده مـردان از غـل و زنجیر 
اسـت، آزادکننـده زنـان رنجبر وطن ما محسـوب می شـود. نتیجتا ایـن انقلاب ملی و 
دمکراتیـک جـز با مشـارکت مرد و زن میهـن و با به حرکت درآمدن بـازوان توانای 

هـر دو  هرگـز نمی توانـد بـه پیروزی رسـد. 

این مسایل عمومی است ولی آیا برای زنان ما مسئله ای خاص وجود ندارد؟ 

در رابطـه بـا مبارزات طبقاتی و انقلاب برای زنان ما مسـئله خاصی به نظر نمی خورد. 
احساس مسئولیت و سهم زنان در مبارزات طبقاتی و کار انقلاب با مردان یکیست.

امـا در مقایسـه بـا مـردان، چنانچه دیدیـم زنان از سـتم های معینی رنـج می برند که نه 
ایـن کـه مـردان آن را لمـس نمی کنند بلکه خود عامـل ظلم های مذکور بـر زنان اند. 

ایـن مسـئله خاص زنـان ما به حسـاب می آید. 

ولـی آیـا مسـئله عمومی و خـاص زنـان در یک کفه تـراز و قرار می گیـرد؟ مطمئنا 
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خیـر. مسـئله خـاص زنـان در رابطـه بـا مسـئله عمومـی آنـان جنبه تبعـی و ثانـوی به 
خـود می گیـرد. چگونـه ممکن اسـت زنان مـا مبـارزه با به طـور مثال دخترفروشـی 
یـا لت و کـوب زنـان توسـط مـردان را نسـبت بـه انتقام گیـری از آن فاشیسـت های 
خونخـواری کـه قـدرت  سیاسـی را در دسـت دارند یا آنانـی  که برای غصـب آن در 
کشـمکش انـد و زندگـی را برخود و مرد و فرزندانش تار سـاخته مقدم بشـمارند.؟4 

مسـئله خـاص را مافوق مسـئله عمومی توده هـا قـرار دادن انحرافات ذیـل را با خود 
حمـل می کند: 

1( کـه گویا مبارزه بخاطر تسـاوی با مرد یـا احقاق حقوق زنان، در چهارچوب 
سیسـتم موجود امکان پذیر اسـت و تبعیض و سـتم بر زنان، مولود سیستم حاکم 

نیسـت. به جای سیاستی انقلابی سیاست رفرمیستی می نشیند.

2( از مبارزه اصلی و تمرکز تمام نیرو برای آن دور می شویم. 

ــای  ــنن و ارزش ه ــن، س ــان در دی ــر زن ــف ب ــتم های مضاع ــمتی از س 3( قس
دیرپــای جامعــه منشــا دارنــد کــه مقــدم قــرار دادن مبــارزه علیــه آنهــا موجــب 
ــد شــد.  ــان خواه ــم خــوردن وحــدت آن ــا و بره ــش از توده ه ــی جنب جدای

اگـر احیانـا حرکت هایـی بـا یک چنین انحراف هـا رخ می دهـد طبعا زنان پیشـاهنگ 

4(  در اینجا شاید »رضایت« و »پذیرش خاموشانه« تمامی ستم ها از طرف خود زنان به عنوان مسئله و مشکلی در ذهن ما 
خطور کند. ما باید این اصل کلی را از یاد نبریم که توده ها )مرد و زن( تا زمانی  که به آگاهی نرسیده اند نمی توانند به کلیه 
جوانب ستم برخورد و علت تلخ کامی های شان پی ببرند. اگر چنین نبود ضرورت حیاتی حزب پیشاهنگ و کار بین توده ها 
نمی توانست مطرح باشد و اساسا پروسه انقلاب این قدر طولانی و بغرنج نمی بود. سکوت زنان ما در قبال تیره بختی های 
موحش شان، باید انقلابیون را بیشتر به پردرد بودن وضع، متوجه ساخته و تا سرحد جان باختن در راه واژگونی آن برانگیزد 

نه این که در آنها حس بی تفاوتی نسبت به توده ها و سرزنش آنان ایجاد کند.  
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وظیفـه نخواهنـد داشـت با حدت و شـدت و خصمانه بـه جنگ آن برونـد اما وظیفه 
زنان آگاه و سـازمان پیشاهنگ شـان اینسـت تا خود مبتکر آن گونه حرکت ها نبوده 
بلکـه همـواره سـمت و وظایـف اساسـی زنـان را در انقلاب روشـن نمـوده و دور آن 
سیاسـت ها )مثلا کشـانیدن زنان به مبارزه سیاسـی( زنان را متشـکل سازند که مستقیما 

به مسـایل عمومـی انقلاب ارتبـاط می گیرد. 

این بدان معنا نیسـت که سـتم های خاصی را که شـانه های زنان ما را خم کرده اسـت 
نادیده یا بی اهمیت انگاشـت. منظور اینسـت که زنان سـتمکش بر علل اصلی آلام و 
بدبختی هـای خـود و هم زنجیـران خود آگاهی یابند و شـیوه درسـت و علمی مبارزه 

انقلابـی برای نابـود کردن آنها را دریافتـه و گام های عملی موثر نهند. 

همچنیـن تنهـا وقوف توده هـا )زن و مرد( بر مصایب و حقوق شـان و علل آنها کافی 
نیسـت، مهم معتقد سـاختن آنان به انقلاب کردن بخاطر کسـب رهایی می باشد. 

مسئـله زنان و 
دو انحراف بین خود ما و جنبش

متاسـفانه در برخـورد بـه زن، بیـن رفقـای مـرد خـود مـا و جنبش بـه طور کلـی،  در 
مـوراد زیـادی همان  قـدر جهالـت، عقب ماندگی و افـکار فئودالـی و ارتجاعی دیده 
می شـود کـه حاملیـن آن را سـرمویی ازسـطح عقب مانده  تریـن و خرافی  ترین بخش 

توده هـا متمایز نمی سـازد. 

رفقای ما جهت »راحتی« فکری و وجدان شـان، طرز تفکر شـرم آور خود را معمولا 
با توسـل به »تئوری« های »عنعنات« و »عادات«، »قوم« و »شـرایط« می پوشـانند. 
ایـن رفقـا حاضرنـد چندیـن شـب و روز بـرای توجیـه شـنیع  ترین و جنایت بار ترین 
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نمودهـای انسـان نپنداشـتن و لگـد زدن بـه زنان حرف بزننـد ولی مایل نیسـتند روی 
جلوگیری از این بیع و شـرا نوع دوران بردگی، به خود زحمت اندیشـیدن را بدهند. 
سـمت آنـان فقـط تسـلیم شـدن بـدون چـون و چـرا بـه »عنعنـات« و ارتجاعی  ترین 
تصامیم »قوم« اسـت و هیچ گاه در جهت ایسـتادگی و مبارزه ای قاطع علیه آن چنان 
افـکار و اعمال قرون وسـطایی گام بر نمی دارند. آنان »سـنن« و »تعمـلات قومی« را 
بمثابـه »محکم تریـن« براهیـن سـند می آورنـد. ایـن رفقـا از آن گونه افـرادی اند که 
مثلا اگر بشـنوند رفیقی 30 یا 40 سـاله در نظر دارد به خواسـتگاری دخترکی کمتر 
از 1۵ سـال بـرود یـا رفیقـی دیگـری می خواهـد فـلان مقـدار پـول بـرای »خریـد« 
دختـری بـه نزدیک  تریـن خویـش و قـوم خـود بپـردازد، دل شـان می خواهـد اولین 
کسـانی باشـند که به آن دو رفیق مبارکی بدهند بدون آن که ذره ای منقلب و دچار 
ناراحتی شـده و در فکر راه و چاره ای بخاطر حل انسـانی اگر نه انقلابی- قضیه بیفتند.۵ 

البتـه هیچ کـس وجـود زشـت  ترین و غیرانسـانی  ترین عـادات و رسـوم قومـی و 
غیرقومـی نسـبت بـه زن در کشـور مـا را انـکار نمی کنـد. امـا بـه   هیچ وجه هـم مجاز 
نیسـتیم کـه بـه تقدیـس مناسـبات و رسـوم مذکـور پرداختـه و تن نـدادن بـه آنها و 
مبارزه علیه آنها را )در هر سـطح ممکن و مناسـب( زیرپا کردن و توهین »نوامیس« 
قـوم و مـردم دانسـته و بمثابـه نظاره گـری کاملا بیچـاره، سـربه زیر و خامـوش برای 

خود نقـش قایل شـویم. 

نکتـه اصلـی در ایـن  مورد اینسـت که هـر چند ما بـا مقاومت مقابل غیرانسـانی  ترین 

۵( ما دراینجا عمدا نحوه برخورد را به تکان دهنده  ترین مظهر توهین و ستم بر زنان میهن ما منحیث مثال ذکر کردیم که 
می بینیم با یک برخورد انقلابی هیچ  وجه مشترکی ندارد. از روی این مثال میتوان نحوه برخورد به تحقیر و ستم های نسبتا 
»رقیق« به زنان )بی سوادی و فقدان آگاهی، به دور نگهداشتن آنان از محیط سیاسی و رفقا، دشنام دادن و لت وکوب 

وغیره( را حدس زد.
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برخوردهـای مـردم مـا نسـبت بـه زن نمی توانیـم پدیـده را نابـود کنیـم امـا ایـن بـه 
هیچ وجـه نباید دلیلی برای تسـلیم شـدن مـا در برابر ارتـکاب در واقع جنایتی باشـد. 
درسـت اسـت کـه همـه چیـز را انقـلاب حـل خواهـد کـرد. ولـی اگـر ایـن انقلاب 
پیشـاهنگانی دارد و مـا نیـز مدعـی چنیـن لقبـی باشـیم در آن  صورت از کسـانی  که 
نتواننـد یـا بدتـر از آن نخواهنـد در محـدوده کوچـک خانوادگی یا خویـش و قوم 
خـود علیـه ننگین  تریـن ارزش ها و سـنن ضـدزن شـوریده و بـه آنها قاطعانه پشـت پا 
زننـد، نمی تـوان انتظار داشـت کـه در انقلاب رهایی بخـش، توده هـا را رهبری کنند. 
انقلابـی بـودن فصـل و زمـان نمی خواهـد. یـک انقلابـی خـوب و اصیـل می باید در 
برخـورد بـه تمـام پدیده های اجتماعـی و در تمام لحظـات زندگی اش انقلابی باشـد. 
انقلابیـون واقعـی بایـد همچـو مشـعل های شـعله وری باشـند کـه در هر جایی به سـر 
برنـد، ولـو در دل تیره  تریـن و ظلمانی  تریـن شـرایط و مناسـبات، نقـش و اثرشـان 

محسـوس باشد. 

برخـورد جـدی مـا در عمـل بـه مظاهـر گوناگـون سـتم بـر زن هـم ممکن اسـت هم 
ضـرور و هـم سـودمند. 

ممکـن اسـت زیـرا وقتی بپذیریم کـه توده ها را می تـوان با کار مسـتمر و پرحوصله 
بـه جذب پیشـرفته  ترین ایده هـا و بالاخره انقلاب کردن کشـاند پس چگونه می توان 
قبـول کـرد کـه همیـن توده هـا در مقابل اسـتدلال روشـن و مفهـوم ما )که بـه منافع 
و احساسـات خودشـان عمیقـا ارتبـاط می گیرد( فورا حساسـیت بـه خـرج داده ما را 

براننـد و خلاصـه همه چیز برهـم خورد. 

توده ها خوب و بد و منافع و عزت خود را درک کرده و مهم تر از آن شـرافتمندی6 

6( مشکل نیست برای توده ها مثلا توضیح داد که درخواست پول در مقابل دختر امری به دور از غیرت و شرافت بوده 
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شـان همواره بیشـتر از طبقات سـتمگر اسـت و باید چنین باشـد. پس چگونه می توان 
قبـول کـرد کـه آنـان به حرف هـای مسـتدل و محکم یـک انقلابی )کـه در عین حال 
از موقعیتـی خـوب بیـن خانواده و قوم برخوردار ا سـت( راجع به چگونگـی ازدواج 

خواهـر یـا برادر یا بسـتگان دیگر و قومایـش، گوش ندهند؟ 

ضـرور اسـت زیـرا تـا آنجایی  کـه مقـدور و زمینـه اش فراهم باشـد بایـد در زندگی 
روزمـره هـم توده هـا دریابنـد که ما انسـان های حـراف و چرب زبان نیسـتیم بلکه هر 
تیـوری و سیاسـتی را کـه بـر زبـان می آوریم بـرای مـا ارزش دارند، خـود را پابند و 
شـدیدا متعهـد بـه آنهـا می دانیـم و صادقانه می خواهیـم آنهـا را در عمل پیـاده کنیم. 
اگـر توده هـا ایـن خصلـت مـا را درک نکننـد، طبیعتـا حق دارنـد ما را جـزء مردمی 

بی پرنسـیب و موعظه گـران بی عمـل و کاذب بشـمارند. 

و بالاخـره سـودمند اسـت زیـرا ایـن از مسـاعد ترین تمسسک هاسـت کـه بـا آن 
می تـوان و بایـد آگاهـی توده هـا را بـالا برد و مخصوصا مـردان را بـه ارزش حقیقی 
و توانایی هـای زنـان کـه کمتر از مردان نیسـت متوجه سـاخت و به آنـان تفهیم کرد 
کـه بـدون حرکـت و همدسـت شـدن زنـان هیـچ نخواهنـد بـود و مـردان فقط یک 
چـرخ  ارابـه انقـلاب را می سـازند و چرخ دیگـر آن زنان می باشـند. ما اگـر این گونه 
مبـارزات و آگاهی هـا را بـا دقـت و سـنجیده بیـن توده هـا ببریـم بیشـتر موفقیت در 
کسـب محبوبیـت و تثبیـت موقعیـت ما بیـن توده هـا می توانـد قابل پیش بینی باشـد 
تـا پس پایـی خـوردن از آنـان. مثـال آن افرادی کـه بـه دفـاع از ابتدایی  تریـن حقوق 
انسـانی زن در جمـع اقـارب و قـوم خود برخاسـته باشـند ولی در نتیجـه »مغضوب« 

و این )سوداگری دختر( برای زندگی دختر و شوهرش نه این که سعادت به بار نخواهد آورد و همبستگی و صمیمت 
خانواده و قوم را استحکام نخواهد بخشید بلکه در آخرین تحلیل چون دوستی با پول ایجاد نمی تواند شود، به هر دو 

مسئله صدمه خواهد زد.
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توده هـا واقـع شـده و اعتبـار و حیثیت شـان را از دسـت داده باشـند، وجود نـدارد اما 
مثـال رفقایـی کـه چنیـن عمل کـرده و ضمن نیل بـه موفقیت هایی با تکریـم توده ها 

نیـز مواجه شـده اند، کم نیسـت. 

نکتـه مهـم اینسـت که ضـرورت اقدام به هـر مبـارزه ای چه بزرگ و چـه کوچک و 
روزمـره را زمـان و حـدود و ثغـور موفقیت در آن تعیین نمی کنـد. ما با کلیه مظاهر 
سـتم در جامعه طبقاتی در هر سـطحی که میسـر باشـد  می جنگیم تا روزی فرا برسـد 
کـه توفـان انقلابـی توده هـا بـه پـا شـده و آنهـا را از بیـخ برکند کـه خود پروسـه ای 

طولانـی و سـخت خواهد بود. 

این بود راجع به انحراف راست، پسیف و محافظه کارانه نسبت به مسئله زنان. 

غیـر از ایـن برخـورد دیگری هم هسـت که می تـوان آن را »چپ« نامیـد که البته به 
تناسـب برخورد راسـت و محافظه کاران چندان عمومیت ندارد. 

بد تریـن شـکل تبارز این انحراف آنسـت که حاملش می خواهد ضعـف مقابل زنان یا 
لاآبالیگـری فکـری خود را زیر علم »دفاع عمیق و پیگیر از حقوق زنان« و »انقلابی 
اندیشـیدن« و امثالهـم پنهـان سـازد. او بـه نـام این که بایـد هر چـه »دمکراتیک تر« 
بـه زنـان برخـورد شـود علاقمنـد اسـت تـا حتـی ضعف هـا و لغزش هـای اخلاقـی یا 
خصوصیـات جلف و سبکسـرانه زنان نیـز نادیده گرفته شـود. بدین ترتیب وی عملا 
تربیـت انقلابـی را نفـی می کنـد و به ترحـم بورژوایـی می غلتد که خـود جز تحقیر 
زن معنایـی نـدارد. او توجـه نـدارد کـه احـزاب پرچـم وخلـق بـه همین بـه اصطلاح 
»آزادمنشـی مترقـی« و بـه مسـایل اخلاقـی، مناسـبات و »آزادی« مـردان بـا زنـان 
کامـلا بی اعتنـا بودنـد کـه حاصـل آن رواج یافتـن و قایـم شـدن کثیف  تریـن روابط 
و برخورد هـا نسـبت بـه زنـان بـود و از همیـن رو شـدید  ترین لطمـات را بـه ماهیـت 
موضـع انقلابیـون نسـبت به زن هـم وارد آورده انـد. او در نظر نمی گیـرد که به علت 
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تبلیغـات بی وقفـه و وسـیع دشـمن، دیـدگاه انقلابیـون در مـورد زنـان بـه حـد کافی 
ملـوث وانمـود گردیـده و بنـاءً بـرای آن که کذب تبلیغات سـوء دشـمن را در عمل 
ثابـت سـازیم لازم اسـت در رابطـه بـا مسـایل اخلاقی سـخت گیری7 انقلابی داشـته و 
اجـازه ندهیـم ذره ای از اتهامات بی شـرمانه دشـمنان گوناگون در رفتـار و عمل ما در 

چشـم توده ها درسـت به نظـر آید.

شـکل دیگـر انحـراف »چـپ« عبارتسـت از »شـورش« در برابـر امـور خانـه و بچه 
دارای و نظایـر آن. طبعـا ایـن انحـراف بیشـتر در برخـی رفقـای زن دیـده می شـود. 
اینـان توجـه نمی کننـد کـه در مرحله تاریخی کنونـی و در یکـی از عقب مانده  ترین 
کشـورهای عالم که افغانسـتان ما باشـد، پیشـبرد کارِ خانه واقعیت عینی ای اسـت که 
بـا اکت هـای »انقلابـی« نمی تـوان بـار آن را از سـرخود کـم کـرد. ازدواج ناگزیـر 
اسـت و نیـز بعـد از آن مادر شـدن وغیـره وظایفی که بـر دوش یـک زن »خانه دار« 
قـرار می گیـرد. البتـه در صورت امکان باید کوشـید که وظایف مذکـور را از دوش 
عـده ای از رفقـای زن کـه مسـئولیت های سیاسـی فراوانـی دارنـد بـه حداقل رسـاند. 
در غیـرآن ایـن رفقـا بایـد از یاد نبرند که همسـرخوب بـودن، امورخانـه وکودکان 
و مناسـبات بـا خویـش و قوم وغیـره را خوب و با در نظرداشـت منافع سـازمان اداره 
کـردن به خودی خـود ادای سـهم پرارزشـی در انقلاب اسـت. بدون پیشـبرد وظایف 
خانـه وتربیـت صحیح کـودکان، اگر انقلاب کـردن برای مردان ناممکن نباشـد یقینا 
بـا مصایـب و فاجعه هـا توام خواهد بود. روشـن اسـت کـه رفقای مرد وظیفـه دارند 

7( سخت گیری در اینجا مقابل برخورد لیبرالی و بورژوایی و پرچمی وار و خلقی  وار قرار دارد. یعنی حفظ پاکیزگی 
معیارهای انقلابی اخلاق، رابطه بین زن و مرد، ازدواج و سایر مسایل مربوط به زن. سخت گیری انقلابی را با برخوردهای 
فیودالی و »مردسالارانه« ضدزن که آلودگی و ضدانقلابی بودن آن کمتر از برخوردهای لیبرالیستی بورژوایی نیست، 

نباید  اشتباه کرد.
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آگاهـی زنـان را بـه عمیق  تریـن و جامع  تریـن وجـه ارتقا دهنـد. مردان نبایـد طوری 
موضـع گیرنـد که گویـا وضع موجود زیاد عیبی نداشـته و اصلا زنان برای فرسـوده 
 شـدن در  خانـه و بچـه داری و لت وکـوب و دشـنام خـوردن آفریـده شـده اند بلکـه 
برعکـس بایـد با قدرشناسـی نقش آنـان، عوامل سـتم و نابرابری ها را توضیـح داده و 
آنـان را متقاعـد سـازند بـه این  که مسـایل خاص شـان را درک می کنند و بـدون زنان 
نـه مبـارزه و انقـلاب ممکـن خواهد بـود و نه بـه پیروزی خواهد رسـید. و مشـخصا 
از ضرب وشـتم و دشـنام دادن بـه زنـان بایـد به عنـوان شـرم آور ترین، کثیف  ترین و 
ارتجاعی تریـن عمـل اجتنـاب جسـت ورنه تمام شـخصیت، ادعاهـا و نظـرات ما نزد 
زنـان پـوچ و ریاکارانـه ثابت خواهد شـد. ولی در عین حال رفقـای زن باید بدانند که 
قـرار اسـت در کشـوری چون افغانسـتان انقـلاب کنند و بنـا بر  این اگر خواسـت ها، 
روحیـات و مسـایل زنـان اروپایـی را مطـرح و تقلیـد کننـد کاریکاتـوری از خـود 
خواهنـد سـاخت و توده ها نیز آنـان را به عنوان »مبارزین« قلابی خواهند شـناخت.8 

رفقـای مـا بایـد ببیننـد مبـارزه علیـه کـدام سـتم ها بـر زن اهمیـت و اولویت کسـب 
می کنـد و از آن مهم تـر در وضـع کنونـی عملـی و مفیـد اسـت و مبارزه علیـه کدام 
سـتم ها فقـط در دوره های بسـیار بعدتر انقلاب می تواند مطرح باشـد. بـا حزم و تامل 
قـدم گـذاردن در مبـارزه بـه معنـی راسـت روی نـه بلکـه نشـانه واقع بینـی و برطرف 

کـردن یک به یـک موانـع بـه دور از ذهنی گرایـی و اراده گرایـی اسـت. 

8 (  در این زمینه هم بلافاصله به یاد عصمت بزرگ می افتیم که چگونه همانند یک انقلابی اصیل افغانی، با آن که 
مسئولیت رهبری و کارهای فروانی داشت، به مسایل خانوادگی نیز به طور عادی رسیدگی می کرد و از تظاهر و اداهای 
زننده دایر بر »سیاسی و مترقی« بودن به شدت متنفر بود. او خود از کمبودهای خاص  زنان کشور ما کاملا باخبر بوده و 
رفقای دیگر را توجه می داد تا مخصوصا در رابطه با کار بین زنان آنها را در نظر گیرند زیرا بمثابه یک زن آگاه به درستی 
معتقد بود که حتی در چهارچوب یک خانواده،  بردن آگاهی و برخوردهای دموکراتیک و متساویانه را برقرار ساختن 

بدون در نظرداشت آن خصوصیات زنان به نتیجه ای مطلوب نخواهد انجامید.
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مهم  تریـن زیـان انحـراف راسـت یا »چپ« نسـبت به مسـئله زن عبارتسـت از این که 
مـا را از هـدف مبـارزه علیـه تبعیـض و سـتم بـر زن یعنـی آگاه سـاختن، برانگیختن، 
بسـیج زنـان و ایجـاد وحـدت بـا مـردان هم زنجیر، به کلـی دور می سـازد یعنـی ما را 
علی الرغـم نیـات و ادعاهـای مـا، در واقـع از انقلاب دور می سـازد. از همین جاسـت 

اهمیـت بـزرگ مبـارزه شـدید و بی گذشـت بر ضـد هـر دو انحراف.

وضع کنونی مبارزه و خواست های زنان
در حال  حاضر سرنوشـت ملت ما از دو طرف -رژیم پوشـالی و فاشـیزم بنیاد گرایی- 
مـورد تهدیـد قـرار دارد. یک طـرف )رژیم دست نشـانده( مولود نامشـروع تجاوز به 
کشـور ماسـت و طـرف دیگر احـزاب بنیادگـرا و انحصارطلب فاشیسـتی اسـت که 
تحـت حمایـت کشـورهای امپریالیسـتی و ارتجاعـی در صـدد انـد تا پس از سـقوط 
حکومـت کابـل قدرت را غصـب کرده و بـا ایجاد حکومت فاشیسـتی اخوانی خود 
چنان روزگاری را برسـر مردم مجروح و بخصوص زنان ما بیاورند که روی روس ها 

و سگ های شـان را هـم در سـتمکاری و جنایـت سـفید خواهند کرد.

اگر نوکران شـوروی تنها جسـم زنان ما را هدف اسـتبداد شـان قرار داده اند، اخوان 
جسـم و روح زنان ما هر دو را در زنجیر وحشـت اش خواهد فشـرد.

پـس امـروز هیـچ خواسـتی و هیـچ شـعار آزادی خواهانـه ا ی زنـان نمی توانـد بـدون 
برخـورد بـه هر دشـمن و بخصـوص اخوان که قبای مقدسـات مـردم را در بر کرده، 
ارزش و معنایی داشـته باشـد. یعنی مسـئله زنان ما و مسـئله تمام مردم ما یکی اسـت. 
پـس بنیادی  تریـن کار آگاه گرانه بین زنان عبارتسـت از کشـاندن آنـان به مبارزه علیه 
آن دو دشـمن و متقاعـد سـاختن زنـان بـه ایـن حقیقـت که بـا موجودیـت حکومت 
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دست نشـانده و دشـمن اخوانـی هیچ یـک از سـتم های اساسـی بـر آنان پایـان نخواهد 
یافـت و بنـاءً حـل مسـایل خاص آنان باید تابع حل مسـایل عمومی و شـرکت آنان در 
نبـرد بـر ضـد دو دشـمن قرار گیـرد. زنـان ما بایـد بدانند که تضـاد اصلی آنـان نه با 
مـردان بلکـه بـا کلیه نیروهای خایـن به میهن و مردم -چه به قدرت  رسـیده باشـند و 

چه نرسـیده باشـند- است.

مظاهـر تبعیـض و سـتم بـر زن در کشـور مـا اساسـا جزئـی از زندگـی زنـان طبقـات 
سـتمکش جامعه یعنی کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی را تشـکیل می دهد. زنان 
طبقـات حاکـم و ضدمردمـی بـا اغلـب آن تبعیض ها و سـتم ها بخصـوص آنهایی  که 
جنبـه حقوقـی، فرهنگـی و تعلیـم و تربیتی دارند، تقریبـا بیگانه  انـد. از طرف دیگر 
زنـان طبقـات حاکـم در اعمـال سـتم طبقاتـی بـا مردان خـود شـریک  اند. پـس زنان 
طبقـات زحمتکـش گذشـته از این کـه در مبارزه حیاتی و مماتی طبقاتـی مقابل زنان 
طبقات اسـتثمارگر قرار دارند و این مسـئله عمده و تعیین کننده اسـت، حتی مسـایل 

خـاص نیـز نمی توانـد زنان ایـن دو طبقه آشـتی ناپذیر را آشـتی دهد.

بنـا بـر ایـن مکـررا در می یابیـم کـه در برخورد به مسـئله زنان فقـط با داشـتن دید و 
موضع طبقاتی اسـت که خواهیم توانسـت مسـایل اکثریت توده های زن را شناخته و 

با آگاه، بسـیج و متشـکل سـاختن آنـان وظیفه انقلابی خـود را انجام دهیم. 

از آنچه گفتیم بر می آید که خواسـت ها و شـعارهای عمده زنان رنجبر ما نمی توانند 
مضمونی غیر از اسـتقلال، آزادی، دموکراسـی و عدالت اجتماعی داشته باشد، یعنی 

خواسـت ها و شـعارهایی که برای مردان رنجبر سرتاسـر کشـور ما هم مطرح است.

چنانچـه قبـلا یادآور شـدیم، بایـد زنان ما از فقدان حقوق مسـاوی شـان با مـردان در 
سیاسـت، اقتصـاد و فرهنـگ و در حیات اجتماعـی و خانوادگی و ضـرورت آزادی 
ازدواج و الغـای ازدواج اجبـاری تنظیم شـده از طـرف پـدر و مـادر، وجـود قوانین و 
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مقرراتـی حافـظ منافـع زنـان و کودکان، دسـتمزد یکسـان با مـردان در برابـر کاری 
یکسـان و غیـره، آگاه گردنـد. امـا بـه منظور ارتقـای آگاهی و برانگیختـن زنان باید 
کار روی حاد تریـن و خشـن  ترین واقعیـت تمرکـز یابـد. مثـلا در حالـی کـه اخـوان 
می خواهـد زنـان را حتـی از حـق رای مبـارزه و تحصیل محروم سـازد9، اگـر زنان ما 
شـعار »آزادی ازدواج« را پیـش  کشـند، از نظـر توده های زن و مرد شـعار غیر گیرا و 

نامفهـوم تلقی خواهد شـد.

همچنیـن خواسـت ها و شـعارها اگـر دور از واقعیـات و مسـایل جامعـه خـود مـا و به 
تقلیـد مضحـک از زنـان کشـورهای دیگـر و بخصـوص غـرب وضع شـوند نـه این 
کـه نمی توانـد بسـیج کننده و برانگیزنـده توده هـای زنـان زحمتکش ما باشـد بلکه به 
وزنـه و اعتبـار جنبـش و پیشـاهنگ لطمـه وارد خواهـد کـرد. مردم سـایر کشـورها 
مسایل شـان را خودشـان می داننـد و بـه شـیوه خـود مبـارزه می کننـد. توده هـای مـا 
بایـد از واقعیـات مشـخص جامعـه افغانسـتان حرکـت کـرده و بـه مبارزه ای مناسـب 
دسـت زنند. زنان در بسـیاری از کشـورهای غربی به طور مثال به خاطر قانونی شـدن 
»سـقط جنیـن« یا برضـد »آلودگی محیط زیسـت« »ضد تسـلیحات هسـتوی« و یا 
بخاطـر »شـرکت مردان در امـور خانه« و امثالهم به نمایشـاتی بپردازند. آیا این قبیل 
مسـایل کوچک تریـن تشـابهی با مسـایل حـاد در کشـور ما دارنـد؟ آیـا پرداختن به 
چنـان »مبارزاتـی« کوچک تریـن گامی در راه رهایـی زنان ما از جهنمی کـه در آن 

به سـر می برنـد، خواهـد بود؟

اگـر چـه وضـع پـر از رنـج و شـکنجه زنـان مـا با کمتر کشـوری قابل مقایسـه اسـت 

9( اخوان هنوز قدرت را غصب نکرده این  قدر ماهیت ضد زن بودنش را برملا ساخته و معلوم است که اگر به فرض 
روزی قدرت را به کف آرد چگونه با توسل به دین و شریعت سیاهکاری هایش را نسبت به همه ی مردم و بخصوص زنان 

جامه »قانونی و شرعی« خواهد پوشانید.
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امـا نقطـه  درخشـانی هـم در ایـن عالـم ظلمانی آنـان هسـت و آن وجود عـده ای زنان 
آگاه افغانسـتان می باشـد کـه از ابتـدا تـا حـال بمثابـه تنها طلایـه دار جنبش زنـان ما با 
وصـف محاصـره و تبلیغـات خاینانه از چهارسـو، در جنگ مقاومت و مبـارزه در راه 
دموکراسـی بـه شـمار می رونـد. اینـان بـدون تردید نقـش تاریخی عظیمی بـه دوش 
دارنـد کـه بایـد آن را بـا شایسـتگی انجـام دهند. این نقش چیزی نیسـت جـز آگاه و 
متشـکل سـاختن توده های وسـیع زن در مرحله موجود نبرد علیه رژیم دست نشـانده 
و اخوان. آنان با مبارزات و قربانی دادن لازم باید بکوشـند بیشـتر خود را در صحنه 
سیاسـی کشـور تثبیـت کنند. زندگـی پر افتخـار و نمونه ای و خون پـاک عصمت به 
آنان جاذبه و توانمندی بی سـابقه ای بخشـیده اسـت که اگر به درسـتی به کار گرفته 
شـود، آنـان را به چنان نیروی  سیاسـی بی ماننـد، پر قدرت و تود ه ای نصفـی از مردم 
مـا بـدل خواهـد کـرد کـه تمـام احـزاب ضددموکراتیـک و ضـدزن امـروزی را به 

هراس خواهـد افکند.

آنان رسـالت خطیری در پیشـرو دارند. باید از سـوادآموزی با زنان شـروع کرده، آنان 
را در سـطح کادرهـای  رزمنـده  سـازمانده، مبلـغ و مـروج بالا برنـد. زنان بـا آموزش و 
تربیـت در بیـن دیگران بایـد این آگاهی و اراده را در میان تمام زنان کشـور ببرند که 

آزادکننـده آنـان تنها خودشـان  اند و بـه نوبه خود این حقیقـت را ثابت نمایند که:
»تجربه تمام جنبش های آزادی بخش نشان می دهد که 

موفقیت یک انقلاب 
بسته به میزان شرکت زنان در آن است.«






